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  جايگاه سياسي فقيه در گفتمان عصر مشروطيت
*فرد مصطفي جعفرپيشه  20/6/90تأييد:  15/10/89دريافت: 

  چكيده
 اسـت؛ پيرامون نهضت مشروطيت ايران، سؤالهاي اساسي و مهمي وجـود داشـته   

 ،اين مسـأله  . يكي از مباحث محوريباشد ميگو و محل بحث و گفتنيز كه اكنون  همچنان
مشـروطيت اسـت. پيشـقراولان     ةن جايگاه سياسي فقيه در گفتمان دوركرد مشخص

جايگـاه   مـورد اعم از موافقان و مخالفـان، در   ؛مشروطه و تأثيرگذاران در اين نهضت
 ـ  ةلأاند؟ آيا مس اي داشته سياسي فقيه چه انديشه ون سياسـي او از  ؤولايت فقيـه و ش

در  آيـا حـداقل  طه بوده است؟ موضوعات مورد اختلاف ميان موافقان و مخالفان مشرو
اگـر   ،اند؟ به تعبير ديگر انديشيده مي گونهيك  ، بهله هر دو گروهأخطوط كلي اين مس

فهرست و ليسـتي از عنـاوين مـورد بحـث در گفتمـان       ،محقق و پژوهشگري منصف
آزادي، عدالت، مساوات، رأي اكثريـت،   ةلأهمچون مس ـ  آوري كند مشروطيت را جمع

ون فقيه از مسائل مـورد  ؤله شأآيا مس ـ تمدن و ستيزي مجلس، استبداد، جهاد، غرب
تا اينكه در ايـن ليسـت جـاي    است بوده طلبان و مخالفان آن  اختلاف ميان مشروطه

 جزء اصول كلي و مباني مورد پذيرش هر دو دسته محسوب ،لهأيا اينكه اين مسبگيرد 
  است؟   شده

  واژگان كليدي
  جايگاه سياسي فقيه، مشروطيت، مخالفان مشروطه، موافقان مشروطه، مشروعيت
                                                                                                                             

  .لميةالمصطفي العامعةسطح چهار حوزه و عضو هيأت علمي جا *
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  جايگاه سياسي فقيه و مخالفان گفتمان مشروطه
با تغيير گفتمـان   تدريج بهولي  ،علما يكصدا بودند ،»خانه عدالت«اگر چه در نهضت 

به عنوان مـبهم و چنـدپهلوي مشـروطه، رهبـران مبـارزة ضـد        »خانه عدالت«نهضت از 
 ـ ؛ بـه دو موضع متفاوت گرفتند ،استبدادي، در باب مشروعيت نظام مشروطه  اي كـه  هگون

 حكم به وجوب مشروطه صادر كردند ،مثل آخوند خراساني و مازندراني ،برخي از فقها
طلب كافر، مالـه مبـاح و    طةكفر و المشرو طةالمشرو«گفتند:  برخي ديگر مي ،و در مقابل
كـه   و اين در حالي بود) 15، ص1374 نژاد، ي؛ زرگر259، ص1387 (آدميت، »دمه هدر
به تفسيري كه از آن داشتند، مشروطه را كاملاً مجـاز و منطبـق    خواهان با توجه مشروطه

  كردند.  بر قوانين شريعت ارزيابي مي
 خـواه)  مشـروعه  خـواه و  ديدگاه متضاد و متغاير(مشروطه در ادامه به بررسي اين دو

  كنيم. نسبت به يكديگر را بيان مي ،پرداخته، تفاوتهاي آن دو

  اهان)خو (مشروعه مشروطه ينديدگاه مخالف

 از كساني است كـه در نجـف   )الوثقي ةصاحب العرو(مرحوم سيدمحمدكاظم يزدي 
مده مقصود ما ع«كند:  ولي در تلگرافي اعلام مي ؛، از نهضت مشروطه بر كنار بوداشرف

ساي ملت، احدي منكر مجلس شـوراي ملـي   ؤه سلسلة جليله ردو چيز است: يكي آنك
جج اسـلام در جلـوگيري مرتـدين و دشـمنان     ديگر آنكه تمام اهتمام ح ؛اسلامي نيست

   ).119، ص1374نژاد،  ي(زرگر »دين است
نگرانـي خـود را از نفـوذ     لكـن  ،پـذيرد  مشروعيت اصل مجلـس را مـي   هر چند، وي

خواهـان)   كند. از نگاه ايشان (مشروعه گيري جامعه اعلام مي دشمنان دين در اركان تصميم
  د.  ندخالت كنمجلس نبايد در قوانين مربوط به شريعت 

 )صاحب كفايـه مرحوم آخوند (كه معاصر  محمدكاظم يزديمرحوم طبق برخي منابع، 
اسلام و متدينين هـيچ   و حججاعلام  يعلما« :كند اعلام مي »استبداد صغير«، در دورة است

اسباب خيالات اشـرار   ،هعود كند و مشروطة موهوم ،شده خاموش ةفتن [كه] راضي نيستند
 »حـرام اسـت   ،ايـن امـر   نمـودنِ  داريـم كـه خـواهش    اعـلام مـي   ،امي بلادلذا به تم .گردد

  1.)20ش ،16المتين، سال حبل(
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 ،گـروه اول بنـدي نمـود؛    توان در دو گـروه طبقـه   ديدگاه مخالف مشروطة رايج را مي
 و  پردازي در ايـن بـاب زده   كه دست به تأليف و نظريه هستندخواهان  گروهي از مشروعه
 ـ  قضيه پرداخته بيشتر به جنبة سلبي دليـل و ذكـر مسـتندات و بـراهين      ةاند و در مقـام ارائ

اند، ولي به جهت اثبـاتي موضـوع    بودن آن بوده حرمت مشروطه و نامشروع بارةخويش در
  كمتر مورد توجه ايشان بوده است.   ،كنند مشروطه پيشنهاد ميبراي جايگزيني چه و اينكه 

 ةكه علاوه بر بعد سلبي قضيه، بـه جنب ـ  خواهان كساني هستند گروه دوم از مشروعه
 ةاند. اين گروه براي تبيين نظري ولو به صورت مجمل و مبهم عنايت داشته ،اثباتي آن نيز

بيشـتر   ،جايگزين خويش، به مبحث ولايت فقيه و جايگاه سياسي فقيه در عصـر غيبـت  
  اند.  قرار داده توجهمورد آن را عنايت كرده و 

در دو تـوان   مـي لف مشروطه را در مورد جايگاه سياسـي فقيـه   ديدگاه مخا ،بنابراين
  بررسي كرد:  ،گروه

  الف) گروه اول از مخالفان مشروطه
به جايگاه سياسـي فقيـه در گفتمـان    مشروطه به طور مستقيم، گروه اول از مخالفان 

 الغافـل و  ةتـذكر «رسـالة   هاي به نامدو رساله  ،اي ندارند. از اين گروه اشاره ،مشروطيت
هاي ارائه شـده   . ديدگاهتوان نام برد را مي» دلائل براهين الفرقان«و رسالة  »ارشاد الجاهل

  گيريم:  اين دو رساله را در ادامه پي مي در

  الغافل و جايگاه سياسي فقيه ةرسالة تذكر .1
ولي نويسندة آن دقيقاً  ،حرمت مشروطه نوشته شده است بارةالغافل در ةتذكر ةرسال

فرزند سيدمحمدكاظم يزدي، صـاحب   ؛را سيداحمدآن  ةنويسند ،برخي .مشخص نيست
االله نوري را مؤلف رسـالة   شهيد شيخ فضل ،اند، در حالي كه برخي دانسته »الوثقي ةعرو«

شيخ عبـدالنبي نـوري را نويسـندة رسـالة مـذكور       ،گروهي هم .اند الغافل شمرده ةتذكر
   ).180-181ص، 1374 نژاد، يزرگردانند ( مي

كنـد و در راسـتاي    اشاره مـي  ،هاي نادرست مشروطه نويسنده به جنبه ،اين رساله در
همچـون   ؛شـود  امور مختلفي كه در گفتمان مشروطيت، به عنوان مختلف آن مطرح مـي 

هايي را در ارتباط با آنها طرح  كشد و پرسش آزادي، آن را به چالش مي و تساوي حقوق
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  گويد:  كند و در نهايت مي مي
شـد و   تقويت اسلام بود، انگليس حـامي آن نمـي   ،ود از مشروطيتاگر مقص

بردند و  اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده، پناه به كفر نمي
 ،دادنـد ... و ملكـم نصـاري    آنها را يار و معين و محل اسرار خود قـرار نمـي  

  (همان). حامي اسلام باشد؟
 كند و معتقـد اسـت   جايگاه سياسي فقيه اشاره مي در ادامه، به بعد سلبي از ،نويسنده

جـاي تقليـد    ،مثل مجلس، چون از امور عرفـي اسـت   ؛برخي از موضوعات سياسي كه
  نيست و حتي نظر مجتهدان در آن اعتبار ندارد: 

اگر هزار مجتهد بنويسد بناي مجلس به امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و      
ملهوف و حفظ بيضة اسلام اسـت   ةثقانون الهي و اعانت مظلوم و اغا ياجرا

اند، بلكه بناي آن بر سد  و تو مشاهده كني كه چنين نيست و آنها اشتباه كرده
باب امر به معروف و نهي از منكر اسـت، چـون بنـاي آن بـر آزادي اسـت،      

خصوص اگر مشاهده كنـي كـه    ؛العمل نخواهد بود مجتهدين ابداً لازم ةنوشت
 ،ج و اين همه مفاسد اسـت ... تعيـين موضـوع   منشأ بروز و شيوع هرج و مر

  (همان). ربط به حاكم شرع ندارد
نـاظر بـه احكـام     ،اين سـخنان  ـ  چنانچه در گفتار سوم خواهد آمد ـ  رسد نظر مي به

  . است علماي نجف، همچون آخوند خراساني و مازندراني در تأييد مشروطيت
  ح در فرض تسليم، معتقد است: آمدن و به اصطلا در ادامه با اندكي كوتاه ،نويسنده

خواهنـد   ولي از آنجا كه نمايندگان مجلس مي ؛كفر نباشد ،بر فرض كه مشروطه
دانيد:  گويند، مگر نمي وكيل مي ،تكلم كنند، چرا به اعضاي مجلس ،در امور عامه

 ؛وكالت صحيح نيست و اين باب، باب ولايت شـرعيه اسـت   ،كه در امور عامه«
يـا   7امه و مصالح عمومي ناس، مخصوص است به اماميعني تكلم در امور ع

حـرام و   ،نواب عام او و ربطي به ديگران ندارد و دخالت آنها نيز در ايـن امـور  
  ).184(همان، ص است 7و امام 9غصب عنوان مسند پيغمبر

نويسنده ضمن آنكه در فراز پيشين به عدم اعتبار حكـم حـاكم در تشـخيص     ،بنابراين
عرفيـه را مـرتبط بـا     ةامور عام ـ ،كند، در اين فراز با صراحت اره مياش ،موضوعات عرفيه

شمرد و بدين وسيله به جايگاه سياسي فقيـه   ميبر 7ولايت فقيه به عنوان نواب عام امام
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كند و از اين زاويه، نادرسـتي مشـروطيت    اشاره مي ،و دخالت او در ولايت تدبيري جامعه
در  ،اگر چه اين اشـكال نويسـنده  ؛ گيرد يجه ميو نمايندگي مجلس و نامشروعيت آن را نت

ولـي   ،ط باشـد ئالشرا مستقل از رأي و نظر فقيه جامع ،صورتي است كه وكالت در مجلس
گرديـد و  و تـدوين  اسلامي تنظيم  جمهورياين اشكال با مكانيسمي كه در قانون اساسي 

  .  فع خواهد شدالشرائط و رهبر قرار گرفت، مرت ولايت امر جامعه بر عهدة فقيه جامع

و » دلائل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محكمـات القـرآن  «رسالة  .2
   جايگاه سياسي فقيه

دلائل براهين الفرقان، شيخ ابوالحسن نجفي مرندي است. اين رسـاله   ةرسال ةنويسند
ضـمن ارائـه    ،در باب نقد مشروطيت و نادرستي آن است و در آن ،هم يكي از تأليفات

 ،مشروعيت مشروطه، اشاراتي نسبت به جايگاه سياسي فقيهعدم ين متعدد در اثبات براه
ــان  ( شود مشاهده مي ــ)195-196، صهم ــان س ــالهو. بره ــوبيخ  ،م رس ــذمت و ت در م
ديانت و تجاوزكنندگان از حدود شريعت و تصدي آنان بر مناصـب جليلـة    اشخاص بي
ذم و قبح انتخاب وكلا در جعل  برهان چهارم در .به تحرير درآمده است :ائمه هدي

. در ادامـة  )201-222(همـان، ص  باشـد  احكام به عنوان ناقصه و كثرت آراء باطله مـي 
ديدگاه خود را در باب فلسفة سياسي اسلام به طور كلـي و نسـبت بـه     ،رساله، نويسنده

 ،كسـي تصـور نكنـد كـه مقصـود مـن      «دهد:  چنين توضيح مي ،مشروطيت به طور ويژه
زيرا كه هيچ عاقلي سركشي و خودسري اسـتبداد   ؛معانده با مشروطيت است مصادره و

  (همان). »را نپسندد و ارتجاع فاسد و محال آرزو نكند
 ،كشد كه روشـنفكران  دهد كه آن مشروطيتي را به نقد مي نشان مي ،و با اين توضيحا

  گويد:  ميوارد نهضت كرده بودند. لذا در بيان بحث  ،به مفهوم غربي آن
سخن من در چند امر است كه اظهار آن را تكليف دينـي، بلكـه واجـب عينـي     

سلطنت و حكومت غير شرعي  ،آنكه به ضرورت مذهب اماميه ،دانم. امر اول مي
بديهي است كه هر وصفي كه غاصب و باطله است و  ،)جدر غيبت امام زمان(ع

ا شود، حال موصـوف را خواهـد داشـت. پـس سـلطنت مسـتبده و       عارض آنه
هر دو باطـل و خـلاف حـق خواهـد بـود و روحـانيون را        ،حكومت مشروطه

  .(همان) رسد به عنوان روحانيت، هواخواهي يا مداخله در امور آنها كنند نمي
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خـواه حكومـت    ؛كنـد كـه هـر حكومـت     نويسنده صريحاً اعلام مي ،در اين عبارت
م بـه غصـب   سلطنتي استبدادي و خواه سلطنت مشروطه، غير مشروع و باطل و محكـو 

  كدام دفاع كنند.  توان با آن موافقت كرد و روحانيون نبايد از هيچ است و نمي
كند، ولي روشن است  نميتصريح به حكومت مشروع عصر غيبت ، نويسندهاگر چه 

شـود، حكـومتي    محسوب مـي  ،كه بر اساس مباني اماميه و آنچه ضرورت مذهب اماميه
 ؛كسـب كـرده باشـد   ) جايب عام امام زمان(عاز نمشروعيت دارد كه مشروعيت خود را 

اي است كه متصـدي آن در   بردار نيست و لااقل از امور حسبيه تعطيل ،چرا كه حكومت
  باشد.  ميامام زمان (عج) عصر غيبت، نايب عام 

خواهـان، هـم    مهم و قابل دقتّ است كه بـه نظـر مشـروعه    ،لهأاين مس ،در هر صورت
 دانستامشروع و باطل است و متصديان آن را بايد غاصب هر دو ن ،استبداد و هم مشروطه

مشترك در گفتمـان مشـروطيت، ميـان     ةبه عنوان نكت آن را توان اي است كه مي و اين نكته
غاصـبانه اسـت و آنچـه     ،موافقان و مخالفان مشروطه به حساب آورد كه هـر دو حكومـت  

  الشرائط است.  يه جامعشود، اذن و اجازه يا تصدي فق موجب رفع غصب و مشروعيت مي

  گروه دوم از مخالفان مشروطه  ) ب
كساني هستند كه علاوه بر توجـه بـه بعـد سـلبي      ،دومين گروه از مخالفان مشروطه

گفتمان و نفي مشروطيت جاري، به بعد ايجابي گفتمان نيز عنايت دارند و در عين حال 
شمرند، چنين نيسـت كـه    مي كنند و آن را غير مجاز دفاع نمي ،كه از گفتمان مشروطيت

باشـند، بلكـه در   راضـي  استبدادطلب باشند و به تداوم وضع موجود و استبداد سلطنت 
و  هسـتند كنند، داراي ديـدگاه ايجـابي    حالي كه هم مشروطيت و هم استبداد را نفي مي

فلسفة سياسي خود را در عرصة جـايگزيني نظـام موجـود و نظـام مشـروطه در قالـب       
  كنند.  براي فقيه عرضه ميجايگاه سياسي 
پـردازي در    ديدگاه دو تن از عالمان مخالف مشروطه را كه بـه نظريـه   ،در اين بخش

  كنيم:  اند، مرور مي بعد ايجابي پرداخته

  االله نوري و جايگاه سياسي فقيه  شهيد شيخ فضل .1
ا طلبـي ر  رهبري گرايش مشـروعه  ،االله نوري كه سردمدار و در واقع فضلشيخ شهيد 
همراه بود و در تحصن قـم   »خواهي عدالت«چه در ابتدا با نهضت  اگر ؛شتبر دوش دا
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نيز شركت كرد، ولي با تغيير گفتمان نهضت از عدالت به مشروطيت كه برگردان مفهوم 
ناميدنـد،   مـي  »سيويليزه«بود و توسط جمعي كه خود را سياسي و  »كنستيتوسيون«غربي 

و در آن  دانسـت  مياز مخترعات ملل خارجه را اين مفهوم كه ، به دليل اينوارد شده بود
تأملات جدي نسبت به انطباق آن با مفـاهيم شـرعي و دينـي داشـت، بـه مخالفـت بـا        

حرمـت  « ةو در رسـال  )151، صهمـان ( مشروطه و برداشتن پرچم مشروعه اقدام كـرد 
ثانويه بـا   كه در پاسخ به سؤال از علت موافقت اوليه با مشروطيت و مخالفت »مشروطه

  كند.  اشاره مي ،به جايگاه سياسي فقيه يآن نگاشته شده است، در موارد متعدد
هاي  داند كه انديشه هايي مي مشرب تاالله نوري كه منشأ اختلافات را طبيع فضل يخش

اكتساب كردند و همراه نهضت گرديده و با به كاربردن كلمـات  ها  از همسايهخويش را 
مشتبه كردند، ضمن انتقاد از نظامنامه و تدوين قانون اساسـي، بـه   دوپهلو امر را  مبهم و

  : كند اين سؤال را مطرح ميكند و  مفهوم انتخابات اشاره مي
امـور   ،فيه چيست؟ اگر مطالـب  وكالت چه معني دارد؟ موكل كيست و موكل

امور شرعيه عامه  ،لازم نيست و اگر مقصد ،عرفيه است كه اين ترتيبات دينيه
نه وكالت. ولايت در زمان غيبـت امـام    ،ن امر راجع به ولايت استاست، اي

(همـان،   نه فلان بقّال و بزّاز ،با فقها و مجتهدين است »عجل االله فرجه«زمان 
  . )153-154ص

به تلاش خويش بر تطبيق آن با موازين شرعي  ،از تدوين قانون اساسي بعدسپس  ،وي
اي كه وارد نهضـت شـده بودنـد،     فكران غربزدهولي معتقد است، همان روشن ،كند اشاره مي

مشروطه منطبق شود با قوانين الهيه و اسلاميه و با  ،گفتند كه ممكن نيست صريحاً و علناً مي
  .(همان) دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت ،اين تصحيحات و تطبيقات

دانـد،   با فقيه ميصر غيبت در عولايت را داري  عهدهشيخ ضمن آنكه صريحاً  ،بنابراين
نـه   ،اي كه در ميان است، همان مشروطة غربي است كند كه مشروطه اشاره مينكته به اين 

اراده  ،مثـل آخونـد خراسـاني و شـيخ اسـماعيل محلاتـي       ؛آن مفهومي كه عالمان بزرگـي 
چيزي جز جلب نظـر كشـورهاي مـدعي     ،كردند و دغدغة روشنفكران حامي مشروطه مي

 ،االله فضـل  يخديار غرب نيست. جالب است كه بدانيم دقيقاً عين اين ديدگاه ش مشروطه در
ه بـا روشـنفكران   ه ـتجربـه شـد و در كلمـات رهبـران آن در مواج    نيز در انقلاب اسلامي 

شد  هشدار داده مي انكردند، به آن كه آنها مطرح مي اي دموكراسينوع غربزده، در ارتباط با 
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هـايي كـه در غـرب هسـت، مشـابه       وب ما با دموكراسيممكن است دموكراسي مطل«كه: 
وجـود آوريـم در غـرب وجـود نـدارد.       خـواهيم بـه   اي كه ما مـي  باشد، اما آن دموكراسي
    ).314، ص4، ج1378(امام خميني، » تر از دموكراسي غرب است دموكراسي اسلام، كامل
را در  مشـروعيت مشـروطه  عـدم  االله، پس از آنكه موارد بدعت و  مرحوم شيخ فضل

شود، به تلقيّ ويژة خـود از نظـام اسـلامي در طـول      متذكر مي »حرمت مشروطه«رسالة 
  كند و بر اين باور است كه:  كنون اشاره مي تاريخ صدر اسلام تا

سلف مختلـف بـود، گـاهي مجتمـع و گـاهي       يدر انبيا ]كه[نبوت و سلطنت 
و  ]سـت مجتمـع ا [ 9متفرق و در وجود مبـارك نبـي اكـرم و پيـامبر خـاتم     

 ]سـال [آن بزرگوار ـ حقاً ام غيره ـ نيز چنين بود تا چندين    يهمچنين در خلفا
يعنـي تحمـل    ؛بعد از عروض عوارض و حدوث سـوانح، مركـز ايـن دو امـر    

احكام دينيه و اعمال قدرت و شوكت و دعاي امنيت در دو محل واقـع شـد و   
ي بناي اسـلام بـر   يعن ؛مكمل و متمم ديگري هستند ،الحقيقه اين دو هر يك في

احكـام   ،نيابت در امـور نبـوتي و سـلطنت و بـدون ايـن دو      ؛اين دو امر است
 .اجرائيه احكام اسلام است ةسلطنت قو ،الحقيقه معطل خواهد بود. في ،اسلاميه

انـذار و وعـد و    ،احكام اسلام است و در اسلام يپس تحصيل عدالت به اجرا
  .)163- 164، ص1374نژاد،  يرگرز( حدود در كار اجراست ةمثل اقام ،وعيد

 :و امامان معصـوم  9شخص پيامبر اكرمعصر ، در االله يخ فضلطبق اين انديشة ش
مثل خلفاي راشـدين،   ،اي از خلفا كه خلفاي حقهّ آن حضرت هستند و حتي در زمان عده

جمع بـود و امـا تفكيـك     ،تصدي بيان احكام و اجراي آنها در يك شخص و در يك نهاد
د و اين دو قوه و پيدايش دو مركز، يكي به عنوان نيابت از پيامبر در بيان احكام اين دو نها
هستند و ديگري بـه عنـوان نيابـت از آن حضـرت در حكومـت و      متصدي آن كه فقيهان 

االله نوري به تفكيك تصدي  احكام، بعداً رخ داده است. در اينجا اگر چه شيخ فضل ياجرا
ولي نظر ايشان عطـف بـه واقعيـت     ،كند تصريح مي ،بيان احكام شرعي از تصدي سلطنت

پــس از  ، ايــن دو منصــب،يافتــه در تــاريخ اســت كــه عمــلاً در جامعــة اســلامي تحقــق
 مستقل بر عهده گرفتـه هر كدام را نهادي تصدي اند و  متفرق شدهاز يكديگر بودن،  مجتمع
االله  فضـل ، شيخ لذا بر اساس واقعيت موجود كه سلطنت در اختيار غير فقيهان است .است

كند و معتقد است، با پـذيرش   اشاره مي ،اجراي احكام ةنوري به لزوم بسط عدالت در ساي
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تـوان قـانون    اسـت و نمـي   الفواقعيت حاضر، مشروطه از جهات مختلف با اسـاس مخ ـ 
در صـدد ذكـر    شني بر آن را پذيرفت و لذا به عنوان جهت سلبي انديشة خويتاساسي مب

آيد و بعداً از جهت ايجـابي و اينكـه نسـخة او بـراي      با اسلام برمي موارد تهافت مشروطه
با حفظ وضـع موجـود    كه شود معتقد مي ،اصلاح امور و درمان دردهاي مزمن آن چيست

همان بسـط عـدالت اسـت و بـراي      ،كه حكومت از دست فقيهان بيرون است، راه اصلاح
  .  احكام اسلامي وجود ندارد يبسط عدالت، راهي جز اجرا

در زمـان غيبـت   « كنـد:  تصريح مي ي احكام،در فرازي ديگر در باب اجرا ،البته شيخ
از شيعه هستند و مجاري امور به يد ايشـان اسـت و    يمرجع در حوادث، فقها 7امام

نمايند و ابداً منوط به تصـويب   حدود مي يبعد از تحقيق موازين، احقاق حقوق و اجرا
ن جمله را شـيخ در نقـد ايـن جملـه از اصـل      . اي)166، صهمان» (احدي نخواهد بود

هـيچ   يحكـم و اجـرا  «آورد كه بر اسـاس آن   دوازدهم متمم قانون اساسي مشروطه مي
   .»مگر به موجب قانون ،شود مجازاتي نمي

اختيـار  عصـر غيبـت در   مجـازات در   يحكم و اجرا كه معتقد است ،االله فضلشيخ 
  فقيهان است. 
را االله نوري در باب جايگـاه سياسـي فقيـه     ضلسخن در باب انديشة شيخ ف خلاصة

 ؛دهـد  توضيح داد كه وي بحث خود را در دو لايه و دو حالت ارائـه مـي  چنين توان  مي
، نـاظر بـه   الامري قضيه است و يـك لايـه   ناظر به واقعيت امر و حقيقت نفس ،يك لايه

  . است غيبت با آن مواجهعصر در كه جامعه  واقعيت موجود و آنچه
آنهـا   يتصدي بيان احكام و اجـرا مس لاية نخست، تفكيكي در ميان نيست و بر اسا

چنـين   :و امامـان معصـوم   9چنانكه نسبت به پيامبر ؛باشند فقيهان عصر غيبت مي
رخ  ،و با نگاه به وضع موجود، تفكيـك ميـان دو منصـب    دومولي بر اساس لاية  ،است
  شود.  محول مي ،احكام به سلطنت يدهد و اجرا مي

تة مبهم در انديشة شيخ شهيد آن است كه در اين حالت دوم كه تفكيك ميـان دو  نك
قـرار   ،احكـام در اختيـار سـلطنت    يرخ داده اسـت و اجـرا   ،منصب به صورت قهـري 

اموري مثل حدود، چگونه است؟ اگر چه پاسخ ايـن پرسـش در    ياجرا ةگيرد، مسأل مي
باشـد كـه در ايـن حالـت كـه       رسـد او معتقـد   ولي به نظر مي ،مبهم است ،كلمات شيخ

علاوه بـر تصـدي منصـب بيـان احكـام و       ،سلطنت در اختيار غير فقيهان است، فقيهان
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حتي در مسائل مستحدثه و حوادث واقعه، متصـدي منصـب    ،فروعات فقهي مورد لزوم
حدود  ياجرا ،باشند و بر اين اساس شود، نيز مي ون آن ميؤقضاوت و آنچه مرتبط با ش

ولي ساير امور در اختيار دستگاه سلطنت خواهد بود. ايـن   ،شود ايشان مي نيز مربوط به
رفت از استبداد حاكم بر دستگاه سلطنت و اصلاح امور با حفظ  براي برون ،انديشة شيخ
 ،گسـترش يابـد و دسـتگاه اسـتبداد حـاكم      ،اي كه هم عـدالت  گونه به ؛باشد سلطنت مي

نظر  تن ندهد. به ،و احكام غير شرعي آنقدرتش محدود شود و هم به دستگاه مشروطه 
شيخ شهيد با آنچه مرحوم ميـرزاي نـائيني بـه     ةانديش ،طبق اين تحليل اساسي ،رسد مي

عصر  آورده است و معتقد است در »لملةتنزيه او  ةمتنبيه الا«عنوان مدافع مشروطه در كتاب 
مشـروطه رأي   حاضر براي محدودكردن دست سلطنت به عنوان غاصب منصب ولايت، به

در واقع و مبنا، با هـم تفـاوتي ندارنـد و     2،دهيم تا قدرت استبدادي او را محدود كنيم مي
تنها تفاوتشان در نحوة اجرا و اتخاذ راهبرد و استراتژي براي رسيدن بـه اهـداف عاليـه    

دست  ،اسلامي است. اين تفاوت ديدگاه، ميرزاي نائيني را واداشت كه در تأييد مشروطه
منصـرف   از اين نظـر  ،چه در نهايت اگر ؛يف بزند و آن را منطبق بر شريعت بداندبه تأل
شويد و گويا طبق آنچـه مشـهور اسـت،     از تأييد خود دست مي ،شود و در ادامة راه مي

را واداشت كـه   االله ، شيخ فضلو در مقابل 3دهد ميرا آوري نسخ تنبيه الامه  دستور جمع
مشروعيت مشروطه بزنـد و آن را بـا ديـن اسـلام منـافي      در رد  ينه تنها دست به تأليف

مرتـد   ةمرتد بداند كه احكام اربع ،نمايد ، سعيبلكه كسي را كه در باب مشروطه ،بداند
 ـهـر كـه باشـد از عـارف يـا عـامي از اول الشـو        ؛شـود  بر او جاري مي  يـا ضـعيف   ةك

  ين راه اهدا كرد. جان خود را بر سر ا ،در نهايت نيز يو .)167، ص  374نژاد،  يزرگر(

  و جايگاه سياسي فقيه» المراد من المشروطه و الاستبداد كشف«رسالة  .2
همـراه و   ياكبـر تبريـزي، از علمـا    علـي  بـن  المراد، تأليف محمدحسـين  رسالة كشف
خواه و مخالف مشـروطه اسـت. وي ذيـل دوازده عنـوان بـه       مشروعه يهمفكر با علما

مشروطه پرداخته است و ضمن ارائه بـراهين خـود   هاي انتقادي خويش پيرامون  ديدگاه
كنـد.   طور ايجابي اشاره مـي  در نفي مشروطه، به جايگاه سياسي فقيه در موارد متعدد، به

  وي معتقد است: 
قانون شرع از طهارت گرفته تا ديات در كتابهاي شـريعت موجـود اسـت و در    
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ن(عج) بايد رجوع فروعات جديد و حوادث واقعه به مفاد توقيع مبارك امام زما
اطـلاع دارنـد و حـافظ ديـن و مخـالف       :كرد به كساني كه به احاديث ائمه

 ،باشند. پس چنين شخصي، بايد در حوادث هواي نفس و داراي ملكه اجتهاد مي
به احكام او متابعت نمايند تا در دنيا  ،او را مطاع دانسته، به اوامر او اطاعت كرده

بلـي اگـر چنانچـه     .مسـرور گردنـد   ،مقاصد مثاب و مأجور و به نيل ،و آخرت
مداخلـه و   ،سلطان در اجراي احكام و حدود و سياسات بـه اذن مجتهـد مطـاع   

  .)131- 132ص، 1377  (تبريزي، اشكال خواهد بود مباشرت نمايد، بي
ارائـه شـده    ،انطباق مشروطه بـا شـريعت مطهـره    عدماين سخنان كه در مقام اثبات 

محـور مـديريت سياسـي     ،خواهـان  مشروعه ةكه در انديشدهد  خوبي نشان مي است، به
گيـري   تنظيم شده اسـت و از نگـاه آنـان محـور تصـميم      ،جامعه، بر اساس ولايت فقيه

الشرائط است و سلطان هـم اگـر بخواهـد در اجـراي احكـام       حوادث واقعه، فقيه جامع
  مأذون باشد.  ،شرعي مداخله كند، بايد از مجتهد مزبور

 ،خواهان اسـتنتاج كـرد   توان از نظرات مشروعه اي كه مي خستين نكتهطبق اين بيان، ن
خواهان كه آنان قائل بـه نظـام سياسـي دوگانـه      آن است كه طرح اين نسبت به مشروعه

گيري و سلطان را در امور عرفي بـه   مبناي تصميم ،باشند و فقيهان را در امور شرعي مي
مطـرح نيسـت و    ،خواهـان  مشـروعه در تفكـر   4كننـد،  عنوان مرجع رسيدگي معرفي مي

  شمرند.  مشروع مي ،دخالت سلطان را نيز در صورت اذن از طرف مجتهد
حـال سـؤال   بايد از طرف مجتهد مطاع باشـد.   ،نكتة دوم آن است كه اذن به سلطان

تفسيري دقيق از توان گفت كه  در پاسخ ميمنظور از مجتهد مطاع چيست؟  اين است كه
ي ممكن است منظور از مجتهد مطاع، فقيهي باشد كه داراي نفوذ ول ،آن ارائه نشده است

كلمه در ميان جامعه است و مردم به ولايت و حاكميت سياسي او رضايت دارند. نظيـر  
مشـاهده شـد و    1همچون حضرت امام ؛آنچه بعدها در كلمات برخي از فقيهان بزرگ
  .شود يا در كلمات برخي فقيهان معاصر ديده مي

خـواه   تواند گوياي فلسفة سياسي برخي از عالمان مشروعه اين سخنان مي ،در هر حال
باشد و نشان دهد در گفتمان مشروطه، نگاه ايشان به جايگاه اجتماعي فقيه چگونـه بـوده   

    .است
 ـ ،در فـرازي ديگـر  » و الاسـتبداد  طـة كشف المراد فـي المشـرو  «مؤلف رسالة   ةنظري
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  كند:  چنين بيان مي ،و مشروعيت آن خويش را نسبت به قوانين مجلس شوراي مليّ
ط ئالشـرا  ، رجوع به فقيـه مجتهـد جـامع   7بايد در زمان غيبت امام ]انسان[

بر طبق او عمـل نمايـد. پـس در ايـن      ،نموده و حكم او را حكم خدا دانسته
هـا و تجـار و سـاير اصـناف از      چند نفري از اعيان و شـاهزاده [كه] صورت 

يند قانون براي مردم بنويسند كه بـر طبـق او   بيا ،جانب ساير مردم وكيل شده
زيرا اگر گفته آنهـا موافـق حكـم شـرع      ؛عمل كنند، موافق شرع نخواهد شد

يـا در فروعـات    ،اليه نخواهد بود و اگر به خـلاف شـرع باشـد    باشد، محتاج
 ؛الاتباع نخواهـد شـد   جديدي باشد كه در شرع عنوان نشده، باز معتبر و لازم

 [امـام]  منحصر بـه   ،بلكه حجت ،جيت قول آنها اقامه نشدهزيرا كه دليل بر ح
معصوم يا كسي كه نايب خـاص و يـا عـام معصـوم كـه عبـارت از مجتهـد        

  .)133، ص1377تبريزي، ( باشد الشرائط بوده باشد، مي جامع
[چنـين  حجت نيسـت و   ،تهدجگيرد كه قول غير م نتيجه مي ،، نويسندهاساسبر اين 

وضع كند، حتي حكم به حقّ در قصـاص و در حقـوق نـاس، از    تواند قانون  نميكسي] 
 ،مثلاً در وزارت عدليه ؛الشرائط نباشد، خلاف شرع خواهد بود غير اهل كه مجتهد جامع

ا   ( ،]اسـت [مباشر مرافعه را غير مجتهـد كـردن، خـلاف شـرع      ي حكمَـ رَ االله أبَتغَـ        )أفَغََيـ
ز انبيا و ائمه هدي و نواب خاص يا عام آنها كه حكم خارج ا ،بنابراين). 113): 6(انعام(

  الشرائط باشد، حكم طاغوت و افترا و باطل خواهد بود.  فقيه جامع
باور دارد، نه تنها بـه ولايـت    ،مذكور كه به حرمت مشروطه ةنويسند ،بر اين اساس

 ؛ايـي بلكه دامنة آن را به تمامي احكام قضايي و حتي اجر ؛فقيه در جعل قانون باور دارد
دهـد و   گذاري ... توسعه مي ها و ماليات و گمرك و بانك و نرخ تخانهروزا ةمثل نظامنام

  .)134ص ،1374نژاد،  يزرگر( شمرد نامشروع مي ،الشرائط آنها را بدون حكم فقيه جامع
امـام  با محوريت مبناي مديريت سياسي ـ اجتماعي فقيه به عنوان نايب عام   ،بنابراين
، نظـام  »و الاسـتبداد  طـة كشف المراد من المشرو«ت، مؤلف رسالة عصر غيبمعصوم در 

كنـد و   الشرائط باشد، نامشروع تلقي مي از حكم و تأييد فقيه جامع يمشروطه را كه عار
 ، ضمن آنكهكند و بدين وسيله در جمع ابعاد تقنيني، قضايي و اجرايي، آن را محكوم مي

نويسـنده   ،شود امي خلاف شرع شمرده ميبا مبنا قرارگرفتن ولايت فقيه، مشروطيت، نظ
  پردازد و معتقد است:  به مقايسة آن با نظام استبدادي مي
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نظام سلطنت استبدادي، طبق آنچه در متون فقهي منعكس است، از مصـاديق  
ولي در صورتي كه همين سلطان از طرف حاكم شـرع   ،باشد سلطان جائر مي

 ؛ور محسـوب نخواهـد شـد   مأذون باشد، ديگر از مصاديق سلطنت ج ،مطاع
 رخ داد ;الغطـاء  چنانچه اين اتفاق نسبت به فتحعلي شاه از جانـب كاشـف  

  .)135-136(همان، ص
به نظر نويسنده، مشروطه و استبداد، في نفسه هر دو نامشروع و مخالف با ميـزان   ،بنابراين

  شد؟ با بخشي به نظام سياسي چه چيزي مي اما راه حلّ براي مشروعيت ،شرع شريف است
  دهد:  راه حلّ خويش را چنين ارائه مي ،نويسنده

منحصر است كه كردار و گفتار هر دو (مشروطه و استبداد) بايد موافق  ،چاره
او نمودار آيـد و راه   ةبا شرع احمد مختار باشد تا نتايج مودعه، عاجله و آجل

م و اقلاً يك نفر مجتهـد اعل ـ  ،او عبارت است از اينكه اولاً در صورت امكان
جمعي از عدول اهل علم را مقتدا قرار داده و احكـام   ،عادل را، اگر پيدا نشد

از ايشـان اخـذ كـرد     ،شرعيه را از معاملات و عبادات و حـدود و سياسـات  
  .(همان) النحو المقرر المسطور في الكتب الفقهيه علي

ايي كـه  كنـد و اطاعـت از فقه ـ   شرايط عالم مورد نظر را تشريح مـي  ،نويسنده در ادامه
ممنـوع   ،دارنـد را آوردن بر حكام دنيا و دامهاي او  فسق آشكار و عصبيت شديده و هجوم

 ،هالهـو  مخالفاً ،حافظاً لدينه ،صائناً لنفسه ،و اما من كان من الفقها«كند و بر اساس روايت  مي
ده از كنن ـ تنها فقيهان مخالف هواي نفـس و نگهـداري   ،»ن يقلدّوهمطيعاً لامر مولاه فللعوام اَ

وسيله نويسنده،  و بدين )143- 144(همان، ص شمرد معاصي را لايق تقليد و اطاعت برمي
نظــام سياســي مشــروع و مطلــوب خــويش در عصــر غيبــت، بــا محوريــت فقيــه عــادل 

اگر نشد، شوراي و كند و حتي براي آن، به صورت رهبري واحد  الشرائط را ارائه مي جامع
  كند.   پيشنهاد مي ،ه و به صورت ترتب طوليرهبري را به عنوان ترتيب در رتب

هاي مهمي در فلسفة سياسي شـيعه،   اين طرح اگر چه، حاوي نكات بديع و نوآوري
 ،ولي ابهامـات فراوانـي هـم دارد كـه نويسـنده      ،براي ادارة جامعه در عصر حاضر است

دهد كـه در گفتمـان عصـر     نشان مي ،موفّق به توضيح آنها نشده است و در هر صورت
مشـروطه را بـا يـك چـوپ     هـم  نظـام اسـتبدادي و   هم مشروطيت، مخالفان مشروطه؛ 

ت فقيـه بـه عنـوان نايـب امـام           مي رانند و نظام سياسي مطلـوب خـويش را بـا محوريـ



18 

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

 
رة
ما
 ش

/
س 

وم
پي

پيا
 /

61  

طلبان كه آنها پيـرو اسـتبداد و نظـام     اتهام به مشروعه رو، اين ازدهند.  عصر(عج) ارائه مي
هاي به جاي مانـده   اصواب و برخلاف تصريح رسالهاند، اتهامي ن سلطنتي استبدادي بوده

انديشـة نفـي    ،آنـان عـلاوه بـر آنكـه از بعـد سـلبي      كه دهد  باشد و نشان مي از آنان مي
شمردند، بـه   مشروطيت داشتند، از بعد ايجابي نيز از آنجا كه سلطنت را نيز نامشروع مي

داراي  ،و در اين زمينـه انديشيدند  باشد، مي حكومت مشروع كه همان حكومت اسلامي 
  اند.  بوده ـ هر چند مبهم و مجملـ طرح و برنامه 

  بندي جمع
  اند كه:  مدعي شده ،رغم آنكه برخي از نويسندگان علي

 مضيق سنتياالله نوري به ولايت فقيه در امور حسبيه (به معناي  شيخ فضل
باشره يا معناي سلطنت بالم آن) قائل است و يقيناً به ولايت مطلقه فقيه به

قائل نيست و حكومت مشروعة مورد نظر مخالفان  ،مأذون از جانب فقيه
 معناي سلطنت بالمباشرة فقيه يا ولايت فقيه نبوده است هرگز به ،مشروطه
  . )بيست فحه، ص1385 (كديور،

تطبيق نـدارد و گذشـته از    ،خواهان توسط مشروعه شده اين سخنان با نظريات مطرح
يـري  عباستفاده شده است كه ت »سلطنت«از عنوان  »ولايت«جاي  به ،آنكه در اين عبارت
دهد، نويسنده  گرانه در مسير اهداف غير علمي است، اصولاً نشان مي نادرست و تحريف
ا را مطالعـه نكـرده اسـت و يـا در     افكار آنهنداشته و اطلاع خواهان  يا از افكار مشروعه

دهـد كـه در    سي نظـرات آنهـا نشـان مـي    مقام تحريف انديشة آنان بوده است و الا برر
هاي آشكار آنها، همان اعتقـاد بـه    هاي روشن و نشانه خواه، يكي از دال گفتمان مشروعه

  طور مبسوط و گسترده بوده است.  ولايت فقيه در عرصه سرنوشت سياسي جامعه به

  جايگاه سياسي فقيه و موافقان گفتمان مشروطه
گونـة سـلبي يـا ايجـابي، در حـالي كـه        واهان بـه خ در گفتار پيشين ديديم كه مشروعه

مشروعيت مشروطه را زير سؤال بردند و آن را انكار كردند، به اجمال يا تصريح، سخن از 
ولايت فقيه به عنوان تنها جايگزين براي تحقق مشروعيت حكومت به ميان آوردنـد و بـر   

حاوي معيارهاي لازم بـراي   ،كدام در واقع هيچ ،اين باور بودند كه نه استبداد و نه مشروطه
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بايد ملاحظه كرد از ميان دو امر نادرست  ،تحقق مشروعيت حكومت نيستند و در حقيقت
خواهان و  در ميان مشروطه بايد ديد،اكنون  .كدام را بايد ترجيح داد ،و ناصواب بالاضطرار

حامل ع روطيت م مشروطيت بودند و به زواياي گونـاگون گفتمـان مش ـ  لَكساني كه به جد
بخشيدند، فقيهان و عالمان ديني چه جايگاه سياسـي   پرداخته و آن را تقويت و تحكيم مي

اهميت بيشتري نسبت به گفتار پيشـين دارد كـه    به اين جهت،ند. اين بخش از مقاله، شتدا
آخوند خراسـاني   ؛ يعنيخواهان از جمله رهبري آن اي از نويسندگان معاصر، مشروطه عده

هـاي سياسـي عالمـان     در اينجا اگر چه بحث انديشه 5 شمرند. لايت فقيه ميرا از منكران و
 صورت اجمـالي، هاي مستقل است، ولي به  خواهي نيازمند پژوهش مشروطه ةبزرگ عرص

گفتمان مشروطيت و از جهـت نگـاه ايشـان بـه جايگـاه سياسـي        ةتفكرات آنها را از زاوي
مرحـوم آخونـد خراسـاني، بـه لحـاظ       تبا بررسي نظـرا كنيم و بحث را  فقيهان، مرور مي

  كنيم.   اهميتي كه در قيادت و پرچمداري نهضت مشروطيت دارد، آغاز مي

  آخوند خراساني و جايگاه سياسي فقيه .1
ق)، از 1255-1329آخوند ملامحمد كاظم خراساني، مشـهور بـه صـاحب كفايـه (    

ين حاميـان و  تـر  مجتهدان بزرگ و علماي شـاخص شـيعه در قـرن اخيـر و از بلندپايـه     
شود. بررسي انديشة فقهي ـ سياسي   شمرده مي ،پردازان و رهبران نهضت مشروطه نظريه

مشروطيت،  ياين عالم بزرگ در باب جايگاه سياسي فقيه، به عنوان يكي از رهبران اصل
 يهـاي ايـن فقيـه و اصـول     شدن انديشه با مشخص ؛ زيرااهميتي ژرف و بسيار مهم دارد

هـايي مـبهم و تاريـك از     اه سياسي فقيه، علاوه بر اينكـه بخـش  شاخص در مورد جايگ
 ـ  ،گفتمان مشروطيت سـزا در گفتمـان سياسـي     هروشن خواهد شد و در نتيجه تـأثيري ب

امروز ايران بر جاي خواهد گذارد، تأثير مهم ديگر، زدودن برخـي شـبهات و توهمـاتي    
اي از متشابهات  ث به پارهاست كه براي برخي از نويسندگان معاصر بروز كرده و با تشب

خراساني منكر هر نوع جايگاه سياسـي بـراي   «اند كه  كلام آخوند، گرفتار اين پندار شده
  6.»حتي در امور حسبيه به عنوان قدر متيقن است ،فقيه

لازم است بدون گرفتارشدن در دام تعصب يا حب و بغض سياسي و تفسـير   ،رو ازاين
سياسـي   فكر اين عالم بزرگ، با واكاوي پيشـينة علمـي  ـ  داوري نسبت به ت به رأي و پيش

اين مجتهد عظيم، حقيّ را كه بر ذمة عموم انديشمندان و فرهيختگان، به ويژه حوزويان 
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تا حدودي گزارده شود و چنانچـه ظلمـي بـر آن اصـولي      ،ةدارد، در حد بضاعت مزجا
ور شـأن آن مـرد بـزرگ،    ولو نـه در خ ـ  ،الامكان، با دفاعي اندك مبتكر رفته است، حتي

   .هاي مضاعف بعدي، مانعي ايجاد گردد جلوي آن گرفته شود و در برابر ظلم
 ورز بـزرگ  روشن است كه آخوند خراساني، همچـون بسـياري از متفكـران سياسـت    

ــا سياســت داشــته باشــد، داراي   ، گذشــته از آنكــه انديشــهديگــر هــاي علمــي مــرتبط ب
توان با عنـوان   هم بوده است كه از آن مي يسياس هاي سياسي و رفتار و عمل گيري موضع

ايـن انديشـمند    يياد كرد و براي واكاوي و پژوهش در آرا ،سيرة سياسي آخوند خراساني
، با تكيه داوري قضاوت و پيشفرزانه، بايد تمامي اين منابع را مورد توجه قرار داد و بدون 

، در مواردي كه شاهد متشابهاتي در گفتـار يـا رفتـار آن فقيـه     بر نصوص و محكمات آنها
باشيم، بتوانيم در ساية آن محكمات، به تفسـير متشـابهات آن موفـق شـويم و      برجسته مي

گيـريم:   مـي   دو بخش پـي  بحث را در ،ساية ابهام و تاريكي را از آن بزداييم. بر اين اساس
  .سياسي بخش سيرة عملي ـ و بخش نظريات علمي ـ سياسي

  بخش نظريات علمي ـ سياسي )الف
فقه و اصول باب كه عمدتاً در  ايشانسياسي آخوند خراساني را از كتب علمي  يآرا

تـوان   تـوان اسـتخراج و اصـطياد كـرد و در همـين منـابع مـي        اسـت، مـي  شده نگاشته 
 ،مـه را در مورد جايگاه سياسي فقيه به دست آورد. آنچه در ادامرد  هاي آن بزرگ انديشه

  پيش رو داريم، استخراج اين حقايق است كه به ترتيب عبارتند از: 

  »الاصول يةكفا«كتاب جايگاه سياسي فقيه در  .1
در مباحث مـرتبط بـا اجتهـاد و تقليـد، بـه نحـوي       » الاصول يةكفا« ة كتابدر خاتم

كنـد و   اشـاره مـي   ،همچون ساير فقيهان و اصوليان، بـه جايگـاه مجتهـد مطلـق     ،روشن
لا خلاف و لا اشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق اذا كان باب العلم او «گويد:  اً ميصريح

اشكال و خلافي در ميان علما ؛ )532ق، ص1422(آخوند خراساني،  »العلمي له مفتوحاً
نافـذ  حكم مجتهد مطلق انفتاحي كه منكر انسداد بـاب علـم و علمـي اسـت،     نيست كه 

  حق نقض آن را ندارد. ـ حتي مجتهدان ديگر ـ است و كسي 
مسألة نفوذ يا عدم نفوذ حكم مجتهد انسدادي را  ،در ادامة اين بحث، مرحوم آخوند
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اگر چـه بـاب علـم و علمـي      كه ولي در نهايت معتقد است ،دهد مورد بررسي قرار مي
هايي مهم از احكام كه اجماع قطعي و  اما در بخش ،مسدود است ،براي مجتهد انسدادي

يا احكـامي   ،شود رة آنها قائم شده و از ضروريات دين و مذهب محسوب ميمسلّم دربا
بـاب   ،ثابت شده اسـت  ،اخبار متواتر و اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعيه ةكه به وسيل

حديثهم ممن روي «كند  صدق مي ،علم مفتوح است و در اين صورت بر چنين مجتهدي
   (همان). »اً حقيقةو حرامهم و عرف احكامهم عرف و نظر في حلالهم

مرحوم آخوند بدون اينكه مسيري جز مسير اجماع فقيهان و اصوليان شيعه  ،بنابراين
تعبيـر   ،را بپيمايد با صراحت به نفوذ حكم مجتهد مطلق كه در فقه از او به حكـم شـرع  

بينـد و در   كند و حتي مجتهدان انسدادي را هـم در ايـن دايـره مـي     شود، تصريح مي مي
  شمرد.  حكم مي يمي مجتهدان را منصوب از طرف شارع براي انشاتما ،نتيجه

 ،اعتقاد به نفوذ حكم حاكم كه از اجماعيات و ضروريات شيعه اسـت، از آن جهـت  
مهم است كه علاوه بر اينكه قضاوت و داوري را به عنوان يك منصب از مناصـب امـام   

نفـوذ حكـم   «ه به تعبيـر  ، بلكه با توجداند مجتهدان مي ، بر عهدةمعصوم در عصر غيبت
اختصاص به احكام قضايي نـدارد و حكـم    ،دهد كه اين منصب نشان مي» مجتهد مطلق
نافـذ اسـت و   ـ حتي براي ساير مجتهدان  ـ حتي در امور غير قضايي نيز   ،مجتهد مطلق

ــدارد  ــابراين .كســي حــق نقــض آن را ن ــه   ،بن ــي فقي تمــامي احكــام حكــومتي و ولاي
به ويـژه فقيهـان    ؛ايي و غير قضايي در حق تمامي آحاد جامعهاعم از قض ؛الشرائط جامع
نافذ خواهد بود و اين مطلب كه از اجماعيات شيعه است، به اين شكل در كتاب  ،ديگر

چنـين   ;يـزدي  ، تأليف سيدمحمدكاظم طباطبايي»الوثقي ةالعرو«معاصر مرحوم آخوند 
لايجـوز نقضـه و لـو    : حكـم الحـاكم الجـامع للشـرائط     57مسأله « منعكس شده است:

  .)48، ص1ق، ج1426(طباطبايي يزدي،  »لمجتهد آخر الا اذا تبين خطوه
خـواه و   اعم از مشـروطه  ؛جمع عليه ميان عالمان شيعهم يهمين مبناي فقهي و اصول

همچـون ميـرزاي    يخواه است كه مبناي حجيت و نفوذ حكم ولايي فقيهان غير مشروطه
ها حكم حكومتي كه داشـته   خود مرحوم آخوند در دهشيرازي در تحريم تنباكو و حتي 

در بحث سيرة سياسي آن مرد فقه و سياسـت خواهـد    . اين موضوع، مشهود استاست
بر اساس اين مبنا مشي كرده و لذا اتهام عدم اعتقاد به ولايـت فقيـه و عـدم     . ايشانآمد
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آخونـد خراسـاني   اعتقاد به جايگاه سياسي براي فقيه، نه تنها به هيچ وجـه بـه مرحـوم    
آن  در حـق هاي مضاعفي است كه پس از يك قرن  بلكه اين هم از نامهرباني ،چسبد نمي
  شود.  مي روا داشتهفرهيخته  عالم

  »المسائل المنتخبه من تكملة التبصره«جايگاه سياسي فقيه در  .2
  شود.  حكم حاكم به ماه مبارك رمضان، موجب ثبوت آن مي .1-2
مـع الأمـن و يجـب علـي      الغيبـة للفقهاء اقامتها (حدود) حـال   و«اقامة حدود:  .2-2

(كـديور،   »للفتياء لمبيحةاو الحكم بين الناس مع الشرائط  فتويالناس مساعدتهم و لهم ال
  .)46، ص1385
اجراي حد توسط فقيـه در عصـر غيبـت را     ،خلاف برخي از فقها، مرحوم آخوند بر

  شمرد.  ا را مجاز ميشمرد، علاوه بر اينكه قضاوت آنه مجاز مي
   ».ـ و ينفذ قضاء الفقيه مع الغيبة ـ اذا اجتمع الصفات فيه«قضاوت:  .3-2

در ابواب فقهي بالا، شاهد تأييد نظر مشهور فقيهان شيعه در ارتباط با جايگـاه سياسـي   
مرحوم آخوند، باشيم و دقت در آن نشانگر آن است كه  آخوند خراساني مي ةفقيه در نظري

  است.  بوده اجتماعي، به ولايت فقيه معتقد ـ از امور سياسي  يوسيعدر حوزة 

  »فتاواي فارسي«جايگاه سياسي فقيه در  .3
 ;مرحوم آخوند، فتاواي فارسي خود را در قالب حواشي بر رسالة فارسي شيخ انصـاري 

 منتشر كرده »مجمع الرسائل«و رسالة فارسي ميرزاي شيرازي با نام  »ةصراط النجا«با نام 
  شده، جايگاه سياسي فقيه مطرح گرديده است:  برخي از فتاواي مطرحدر كه  است
عبارت از پنج يك مـال كـه بايـد     ،خمس«پرداخت سهم امام به مجتهد عادل:  .1-3
يا به اذن او بايد داد و  ،وكيل او بايد برسد ]به[الشرائط يا  نصف آن به مجتهد جامع ؛داد

  . )152، صهمان  » (و ابن السبيل سادات ايتام ،نصف ديگر آن را به فقرا

  »تعليقات المكاسب«جايگاه سياسي فقيه در  .4
 ـدر تعليقات مكاسب، اگرچه در دلامرحوم آخوند خراساني  ت ادلـّة نقلـي ولايـت    ل

ت آنها را از بـاب قـدر   لپذيرد، ولي دلا كند و آنها را از باب ولايت نمي مناقشه مي ،فقيه
رفـت الاشـكال فـي دلالتهـا علـي الولايـة الاسـتقلاليه و الغيـر         قد ع«كند:  متيقن امضا مي
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الاستقلاليه، لكنهّا موجبة لكون الفقيه هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشـرته او  
  ).65(همان، ص »اذنه و نظره كما ان عدول المؤمنين في صورة فقده يكون كذلك

دخالت فقيه در محدودة امور حسبيه كـه   نقلي ولايت فقيه را بر ةت ادللدلا ،بنابراين
پذيرد و  رود، به عنوان قدر متيقن مي احتمال اعتبار مباشرت يا اذن و نظر امام در آنها مي

 ،طور كلي دلالت اين ادله را منكر است االله خويي كه به ةيحتي از مرحوم آ ،از اين جهت
 كنـد و حتـي حكـم    ثابت مي ،و قدر متيقن را از راه دليل عقلينهد  نيز گامي فراتر مي

مرحوم  در حالي كه )؛360، ص1، ج1375   (خويي، پذيرد حاكم در ثبوت هلال را نمي
  آخوند اين امور را پذيرفته است. 

مرحـوم آقـاي    وخلاف توهم برخي نويسندگان در نوع نظريـة آخونـد    بر ،بنابراين
وت جـدي قابـل   تفـا  ،خويي در جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از بـاب قـدر متـيقن   

  7 .مشاهده است

  »الوقف«جايگاه سياسي فقيه در  .5
  گويد:  ، ميدر بحث نظارت حاكم شرع بر اوقاف

نعم يمكن ان يقال، انهّ في مورد النظارة، مما يحتمل وجوهاً، لابد من تصدي الحاكم 
لها ولاية، لو قيل بولايته المطلقه، او كانت قضيته حكومته و قضاوته و انها من 

الحكام او حسبة لو لم نقل بذلك و كانت نظارة الاوقاف مما لابد منها شرعاً  فظائو
لو كانوا او غيرهم  ،و عليه لو لم يكن هناك حاكم فلابد من تصدي غيره من العدول

اية و استقراراً في ذلك علي المتيقنّ، لاحتمال اعتبار فلو لم يكن هناك عدل ايضاً، ك
  .)86، ص1385كديور، ( حال في سائر الامور الحسبيةهذا الترتيب كما هو ال

قدر متـيقن از   ،كه فقيه است مبناي مرحوم آخوند در امور حسبيه ، مؤيداين عبارت
يكـي از آن امـور    ،كساني است كه حق تصرف در آنها را دارد و نظارت بر اوقاف عامه

  شود.  محسوب مي

  »القضاء«جايگاه سياسي فقيه در  .6
كه در مباحـث سـاير    نانچهم ؛در باب ولايت فقيه بر منصب قضاوتمرحوم آخوند 

اما زمان الغيبة، فجعل القضاوة و «گويد:  كتب نيز تصريح كرده است در تقريرات قضاء مي
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 ـ  »ثابـت، بلاخـلاف و لا اشـكال    7منـه  ةالولاية علي الحكم للفقيه الجامع للشرائط الاتي
  ).107و  99(همان، ص

مام براي ولايت قضاء، ضمن تكـرار سـخن بـالا، تصـريح     شرط اذن ا ةوي در مسأل
  (همان). »، لم تثبت ولايته عندنا و لاينفذ حكمهفلو استقضي اهل البلد قاضياً«كند:  مي

كند كه در مناصب مربـوط بـه امـام، جـايي بـراي رأي و       مي ، ثابتبدين وسيله يو
  انتخاب مردم وجود ندارد. 

  بندي     جمع
 ـ   نشان مي ;خوند خراسانيتتبع در ميراث علمي آ  ةدهد كه به نظر ايـن رهبـر فرزان

الشـرائط عصـر    مشروطيت، همان جايگاهي را كه مشهور فقيهان شيعه، براي فقيه جـامع 
ولايت فقيـه در   ،اند، آخوند هم براي او ثابت دانسته است و در واقع غيبت ترسيم كرده

شود. بر ايـن   ماميه محسوب ميحوزة امور عمومي و امور حسبه، از امور مسلّم در فقه ا
  اذعان دارد:  ،هاي ذيل به حق تصدي و تصرف فقيه آخوند در امور و حوزه ،اساس
   ؛نفوذ حكم فقيه و حرمت نقض آن .1
  ؛ثبوت هلال توسط حكم حاكم شرع .2
   ؛الشرائط توسط فقيه جامع ،جواز اقامة حدود .3
   ؛الشرائط ثبوت منصب قضاوت براي فقيه جامع .4
   ؛الشرائط وجوب پرداخت سهم امام به فقيه جامع .5
   ؛الشرائط توسط فقيه جامع ،تصدي امور حسبيه .6
  .الشرائط توسط فقيه جامع ،نظارت بر اوقاف عامه .7

در ميـراث   بايد ديدبزرگ بود. اكنون  عالمآنچه گذشت، مربوط به ميراث علمي آن 
   .م شده استسياسي آن فرزانه، جايگاه سياسي فقيه چگونه ترسي

  سيرة عملي ـ سياسي آخوند خراساني  )ب
مشـروطيت را برعهـده داشـت،    نهضـت  داري  آخوند خراساني به لحاظ اينكه پرچم

 ،هـا  علاوه بر ميراث علمي كه از او به يادگار مانـده اسـت، مكتوبـات، لـوايح، تلگـراف     
خي ديگر از مراجـع  طور انفرادي يا مشترك با بر به نيزها و احكام حكومتي فراواني  نامه
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 ،نجـل مرحـوم ميـرزا خليـل     ؛همچون عبداالله مازندراني و مرحوم محمدحسـين  ؛نجف
  او دست يافت.  يتوان به برخي از آرا داشته است كه از آنها نيز مي

 يهاي سياس ـ گيري او كه مربوط به رفتار و موضع يتمسك به اين بخش از آرا ،لكن
هاي سياسي، از زاوية  گيري چرا كه در موضع ؛اشداوست، بايد با احتياط بيشتري همراه ب

ورز،  كند با يك فرد سياسـت  اقتضا مي ،مكاني و اجتماعي ،سياست و آنچه شرايط زماني
شود و الزاماً مواضع سياسي او را كه آميخته با هزاران اما و  وارد عرصة رفتار سياسي مي

تـوان   ت طبيعي آن است، نمـي شمار از اقتضائا اگرهاي سياسي و درنظرگرفتن مصالح بي
انديشـي   نتيجة طبيعي آراء و افكار سياسي او به حساب آورد و چه بسا از باب مصلحت

مطـالبي را هـم    ،م يا ضرورت يا جدل يا موعظه يا خطابه و غير ذلكخصيا مماشات با 
در مواضع سياسي خود عنوان كند كه با اساس انديشة سياسي او كه معمـولاً در ميـراث   

  كند.  گذارد، تفاوت مي خويش به يادگار مي علمي
تـوان از   ورز را مـي  به عبارت ديگـر، مواضـع سياسـي يـك عـالم و فقيـه سياسـت       

نها بـه محكمـات انديشـة او، بـه واقـع و لـب        ست كه با ارجاع آنمتشابهات افكار او دا
  هاي او دست يافت.  حقيقي انديشه

هـاي يـك    فـرض  وري است و از پيشاكنون با لحاظ اين مقدمه كه بسيار مهم و ضر
تـوان بـه    آيد، مي بحث علمي منصفانه و مبتني بر معيارهاي صحيح عقلاني، به شمار مي

سيرة سياسي آخوند خراسـاني از بعـد جايگـاه     ،بررسي مواضع سياسي يا به تعبير ديگر
  گيريم:  سياسي فقيه پرداخت. اين بحث مهم و حياتي را تحت عنوان چند امر پي مي

  سياسي آخوند  ـ مر اول: بررسي امكان تحقق حكومت مشروعه در عصر غيبت در سيرة عمليا
مرحوم آخوند به طور مشترك با مرحوم مازندراني و نجل مرحوم ميـرزا خليـل، در   

انـد كـه برخـي از     اي تحت عنوان هيئت متدينين همدان، بـه نكـاتي پرداختـه    پاسخ نامه
و » حكومـت اسـلامي  « ،اند كه به نظر آخونـد  ه كردهاستفاداين چنين ، نويسندگان از آن

شاهدي كـه بـراي ايـن     8 محال و ممتنع است. ،تحقق حكومت مشروعه در عصر غيبت
  اند اين عبارت است:  برداشت ذكر كرده

شـرعي بـود كـه از تغييـر و تبـديل آن بـه سـلطنت         ،اگر سلطنت اسـتبداديه 
ده، محـض تشـويش   مشروطه، به دسيسة عمر و عاص، عنوان مشروعه نمـو 
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باعث اين همه فتنه و فساد گشته، سفك دماء  ،فريب اذهان عوام و اغلوطة دل
 ؛و هتك اعراض و نهب اموال را اباحه نمودنـد؟ واعجبـا چگونـه مسـلمانان    

ضروري مذهب اماميه را فراموش نمودنـد كـه سـلطنت     ،خاصه علماء ايران
فتـق كارهـاي قاطبـة     مشروعه آن است كه متصدي امور عامه ناس و رتـق و 

د و منصـوب و     مسلمين و فيصل كافّة مهام به دست شخص معصـوم و مؤيـ
االله عليهم ـ و مثل   مانند انبيا و اوليا ـ صلوات  ؛منصوص و مأمور من االله باشد

و اگـر   7و ايام ظهور و رجعت حضرت حجـت  7خلافت اميرالمؤمنين
چنانكه در زمـان   ؛معصوم نباشد، آن سلطنت غير مشروعه است ،حاكم مطلق

نظير مشـروطه كـه    ،غيبت است و سلطنت غير مشروعه دو قسم است: عادله
 ،حاكم مطلق كهمباشر امور عامه عقلا و متدينين باشد و ظالمه جابره است آن

  .)214(همان، ص العنان خودسر باشد يك نفر مطلق
ق حكومـت  توان به دست آورد كه آخوند خراساني، منكر تحق ـ آيا از اين عبارت مي

انصاف آن است كه از عبارت فـوق،  ! اسلامي و حكومت مشروع در عصر غيبت است؟
  گيري وجود ندارد. به چند دليل:  نتيجه اينامكان 
حـالي كـه    در؛ گفته شده است كه ضروري مذهب اماميه ايـن اسـت   ،در عبارت .1

، حداقل آن تواند امتناع حكومت اسلامي را ضروري مذهب اماميه بداند هرگز كسي نمي
باشند در زمـرة   محلّ خلاف است و كساني كه معتقد به ولايت فقيه مي ،است كه مسأله

دانند و به  شوند كه فقيه را منصوب و منصوص از طرف معصوم مي كساني محسوب مي
يـا مـأذون از طـرف او باشـد، حكومـت       ،حكومتي كه توسط او اداره شـود  ،اين لحاظ

همين كه مسأله را از ضروريات مـذهب اماميـه شـمرده     ،شود. بنابراين مشروع تلقي مي
دهد كه غرض آخوند و دو همراه ديگر او، انحصار حكومت اسلامي بـه   است، نشان مي

  حكومت عصر حضور معصوم نيست. 
مباني مرحوم آخوند كه در ميراث علمـي او مـنعكس شـده و گـزارش آن ارائـه       .2

شـود،   متصدي حكومت اسـلامي ، مور حسبهدهد كه اگر فقيه از باب ا گرديد، نشان مي
  قطعاً حكومت او مشروع خواهد بود. 

طور كامل و صد در صـد   بهاز آنجا كه ادعاي انكار حكومت اسلامي و ولايت فقيه  .3
فقيهي از فقها به آن ملتزم شده باشـد، چگونـه    ،كنون ثابت نشده است از اموري است كه تا
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  اند.  در حالي كه پاي نامه را دو مرجع ديگر نيز امضا كرده ؛توان آن را به آخوند نسبت داد مي
آيـد و   افكار شاذ و نادر برنمـي  ةال مردم در صدد ارائؤسبه پاسخ  فقيه در ،اصولاً .4

  . باشدكند كه مورد قبول انظار عمومي و افكار عامه و خاصه  او افكاري را مطرح مي
ارائـه شـده    ،يان مشـروطه و اسـتبداد  اين نامه به لحاظ شرايط سياسي و مقايسة م .5

نيسـت و لـذا از متشـابهات انديشـة      علمي ـ سياسـي  است و در مقام ارائه يك انديشة 
  شود كه بايد با استفاده از محكمات افكار او، آن را تفسير كرد.  آخوند محسوب مي

توان انحصـار حكومـت مشـروعه را در حكومـت      نمي ،خلاصه آنكه از عبارت فوق
 ،صر حضور ثابت كرد و از آن نتيجه گرفت كه هر حكومتي در عصر غيبـت معصوم و ع

وجود ن زيادي ئقرا ؛ زيراباشد حكومت اسلامي ممتنع مي يا امكان تحققنامشروع است 
نـه حصـر حقيقـي و در     ،در مقام حصر اضافي است عبارت فوقدهد  نشان ميدارد كه 

 ؛شـيعه  يكومت، از راه ساير فقهاخراساني در تقسيم حآخوند توان گفت راه  نتيجه نمي
 ،نامه، توسط سه فقيـه  يبه ويژه اينكه امضا ؛همچون نائيني و محلاتي، جدا گشته است

  نه يك فقيه.  ،انجام گرفته است

  ورزي فقيهان در سيرة عملي و سياسي آخوند خراساني  امر دوم: سياست
چنانچه گزارش  با آنكه در ميراث علمي آخوند خراساني، به خوبي منعكس است و

همچـون اخـذ خمـس،     ؛آن ارائه گرديد، آخوند در بسياري از امور سياسي ـ اجتمـاعي  
ولايت فقيه را از باب قدر متيقن،  ةنفوذ حكم، قضاوت و تصدي امور حسبيه، دلالت ادل

فقيهان  اجماعپيمايد كه  داند و همان راهي را مي م ميبر تصدي فقيه بر آنها ثابت و مسلّ
  اند:   اند، با اين حال برخي از نويسندگان مدعي دهشيعه پيمو

چه همواره از زاوية تكليـف شـرعي بـا ظلـم مبـارزه كـرد و        اگر ،خراساني
خواهانة مشروطه را رهبري كرد، اما اين تكليـف شـرعي را از    نهضت عدالت
نـه از   ،از قبيل امر به معروف و نهي از منكر اخذ كرده ؛ديني تكاليف عموميِ

صاصي ولايت فقيه. با توجه به پروندة درخشان مبـارزات سياسـي   حكم اخت
خراساني مبـارزترين فقيـه منكـر    آخوند توان به جرأت ادعا كرد كه  مي ،وي

است  اانكار ولايت عامه فقيه از سوي خراساني به اين معن .ولايت فقيه است
  9 اي در حوزة عمومي قائل نشده است. حق ويژه ،كه وي براي فقها
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هـاي   گـويي  ، پس از رطب و يـابس يشليل اين نويسنده بر اثبات مدعاي خوعمده د
تصرف فقيه در امور  ،فراوان و پس از اذعان به اينكه خراساني در مباحث فقهي خويش

آخوند از اين نظر برگشته و در رأي متأخرش، بـا   كه است اين ،حسبيه را پذيرفته است
ن، به جاي اينكه امـور حسـبيه را بـه فقهـا     از باب قدر متيق يترديد به اجراي اصل عمل

كند. دليـل ايـن ادعـا،     بسپارد، متصدي آن را عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين معرفي مي
اي كه در بحث قبلي در پاسخ متدينين همدان نقل شـد و   عبارتي است كه در همان نامه

  است، منعكس است:  به امضاي دو يار مبارزاتي آخوند هم رسيده
الوقت كتمان كرد و  لمصلحةبايد مطويات خاطر را  ،ه مصالح مكنونهباز نظر ب

كنـيم كـه موضـوعات عرفيـه و      موجزاً تكليف فعلي عامة مسلمين را بيان مي
امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوض اسـت  

 جبراً عصاتو مصداق آن همين دارالشوراي كبري بوده كه به ظلم طغُات و 
منفصل شد، امروزه بر همة مسلمين واجب عينـي اسـت كـه بـذل جهـد در      

بنمايند. تكاهل و تمرّد از آن به منزلة فرار از جهـاد   اتأسيس و اعادة دارالشور
  .)215(همان، ص و كبائر است

نخستين فقيهي است  ،خراسانيآخوند گيرد كه  نتيجه مي ،نويسندة مزبور از اين كلام
حتي در امور حسبيه انكار كرده اسـت و هـر نـوع     ،ر تمامي مراتبشكه ولايت فقيه را د

  10 .اي را براي فقها منكر است حق ويژه
  چند نكته لازم است: تذكر اين تفسير به رأي و سوء برداشت از عبارت فوق،  بهدر پاسخ 

فقط اختصاص به آخوند خراساني ندارد و دو يار مبارزاتي او  ،نكتة اول: اين عبارت
 . پـس اند شوند نيز اين عبارت را امضا كرده مراجع شاخص آن عصر محسوب ميكه از 

نخسـتين   ،خراسـاني « كـه  توان چنين رأيي را كه خـود نويسـنده اذعـان دارد    چگونه مي
شود، بـه ايـن سـه مرجـع      شاذ محسوب مي يو از آرا »فقيهي است كه اين رأي را دارد

   ؟!همزمان اسناد داد آن هم به صورت ،برجسته
اي  نويسندگان بهـره اگر كند كه  گيري سياسي، مصلحت اقتضا مي كتة دوم: در يك موضعن

  .  نباشداز رفتار سياسي دارند، مطالبي را ارائه كنند كه شاذّ و خلاف نظر رايج در جامعه 
شود و چنانچه  اي سياسي، انديشة واقعي سياسي مطرح نمي سوم: اصولاً در نامه ةنكت

تـوان آن   شود كه نمي مدار محسوب مي ابهات افكار يك سياستقبلاً هم گذشت از متش
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  را به حساب انديشة سياسي او گذاشت. 
 ـ نظـر «در صدر عبارت گفته شده اسـت كـه    :نكتة چهارم بايـد   ،ه مصـالح مكنونـه  ب

دهـد كـه نويسـنده در     نشان مـي  ،بنابراين .»الوقت كتمان كرد لمصلحة مطويات خاطر را
خواهـد وظيفـة    گويي است و تنها مي گويي و ابهام مقام اجمال در ، بلكهمقام بيان نيست

 ـ در مقام نظريه به علاوهمردم را در برابر مشروطه روشن كند.  يفعل  يآرا ةپردازي و ارائ
  نيست. هم بديع يا خلاف مشهور 

؛ بر خـلاف مشـهور فقهـا    تنها ، نهگيري سياسي اين سه مرجع نكتة پنجم: اين موضع
. لذا كند علمي آخوند خراساني نيز آن را تكذيب مي يخود آرازيرا  ؛سابقه است بي بلكه

گيري سياسـي بـا آن    در مقام تعارض ميان اين موضع آورد كه ميذهن اين پرسش را به 
علمي و فتاواي فقهي كه در رسالة توضيح المسائل و فتوايي ايشان منعكس است،  يآرا

  كدام مقدم خواهد بود؟ 

  ات سياسي آخوند خراسانيامر سوم: مباني مبارز
مـدعي اسـت كـه دخالـت آخونـد خراسـاني در امـور سياسـي و          ،نويسندة يادشده

نـه از   ،مبارزاتي او از زاوية تكليف شرعي و امر به معروف و نهي از منكـر بـوده اسـت   
  11 ولايت فقيه. ببا

  ي از واقعيت است؟ حظاين سخن تا چه حد داراي 
صرفاً از باب امر بـه   ،: اگر مبناي مبارزاتي آخوندپاسخ بايد گفتدر  ،بررسي پس از

گـردد   معروف و از زاوية عمل به تكليف شرعي بوده است، تكليف شرعي موجب نمي
ا را بر عموم مسلمانان واجـب العمـل   ام حكومتي و ولايي صادر كند و آنهاحك ،كه فقيه

در حـالي كـه   ! مايـد بداند و مخالفت با آنها را در حكم محاربة با امـام زمـان معرّفـي ن   
دهـد كـه او بـه همـراه مراجـع       نشان مي ،بررسي سيرة عملي ـ سياسي آخوند خراساني 

مبـادرت ورزيـده اسـت كـه      ،احكام حكومتي و ولايـي فراوانـي   يديگر نجف، به انشا
توان به ياد آورد، جز اعتقاد عميـق بـه    براي اين احكام نمي اي گمان هيچ مبناي فقهي بي

هـاي   او در جميـع حـوزه  اگـر  زة امور عمومي و اجتماعي. به راستي ولايت فقيه در حو
لااقـل در امـور حسـبيه بـه تصـرّفات و       يـا سياسي و اجتماعي، منكر ولايت فقيه است 

كنـد و آن   اعتقادي ندارد، بر چه مبنايي اين همه احكام حكومتي صادر مي ،تصدي فقيه
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نـه تنهـا ايـن كـار را انجـام       ،او شـمرد؟  مي عةرا نسبت به تمامي مسلمانان واجب الاطا
 ، بـه كنـد. در ادامـه   همـراه مـي   ،دهد كه چند مرجع مسلم معاصر خود را با اين كـار  مي

  : كنيم اشاره ميفهرست برخي از اين احكام 
  )؛160ص، 1385كديور، ( صدر اعظم ؛حكم به ارتداد ميرزا علي اصغرخان اتابك .1
  )؛162ن، ص(هما حكم خلع يد از مسيو نوژ بلژيكي .2
  )؛169(همان، ص حكم به لزوم اهتمام در استحكام و تشبيه مجلس شوراي ملي .3
  )؛174(همان، ص حكم به وجوب مجلس شوراي ملي .4
  ؛)189 و 162،187(همان، ص حكم به حرمت مخالفت با مجلس شوراي ملي .5
  )؛191-197(همان، ص حكم به حرمت تخطيّ از قوانين مشروطيت .6
  )؛210(همان، ص عليه ولايت و حكومت محمدعلي شاه حكم جهاد .7
  )؛238-239(همان، ص حكم به لزوم حفظ نظم و حكم عفو عمومي .8
  )؛257(همان، ص زاده و اخراج وي از مجلس حكم به فساد تقي .9

  ).297(همان، ص حكم جهاد عليه متجاوزان روس .10
مرحـوم آخونـد   ي صـادر شـده از سـو   آنچه گذشت، تنها بخشي از احكام حكـومتي  

خراساني و مراجع همراه او در دورة زعامت مشروطيت است و نفـس سـيرة سياسـي آن    
؛ آن مبارزات سياسـي پـاي نهـاد    در راهگوياي آن است كه آن رهبر سترگ  ،فقيه فرهيخته

بلكـه او بـر    ،همچون ساير مكلفّان ؛يك تكليف شرعي عادي انجامصرفاً به عنوان  هم، نه
دانست كه داراي اختيارات خاص شرعي در اين باره اسـت   داشت و مياساس فقاهتي كه 

و احكام ولايي او مطاع و مقبول عام و خاص است، در اين مسير گام نهاد و احكـام مهـم   
تـوان بـراي آن    حكومتي و ولايي را انشاء كرد كه هرگز بدون اعتقاد به ولايت فقيـه نمـي  

ن سيرة سياسي و رفتـاري اوسـت كـه در كنـار     مبنايي فقهي و علمي پيدا كرد. اصولاً همي
متشـابهات   تواند برخي از شود كه مي علمي و فتاواي فقهي او، محكماتي محسوب مي يآرا

  كند.  مندرج است، تفسير يشها ها و تلگراف كلام او را نظير آنچه در برخي از نامه

  مرحوم نائيني و جايگاه سياسي فقيه  .2
داران و  ق)، از پـرچم 1355- 1277( ;حسـين نـائيني   ميـرزا  ؛فقيه و اصـولي برجسـته  

شود. بحث در جايگاه سياسي فقيه از نگـاه   محسوب مي ،پردازان شاخص مشروطيت نظريه
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چرا كـه بـه قـدري     ؛چندان دشوار نيست ;خلاف آخوند خراساني اين رهبر مشروطه، بر
م است كه كسـي،  ابها روشن و بي ،نظري آن فرزانه و سيرة سياسي آن يگانه يمحكمات آرا

اگـر چـه برخـي     ؛ساز مخالف ندارنـد كردن  كوكحتي مخالفان نظام سياسي اسلام، جرأت 
مشهور معرفّي كنند يا از او نظر اي غير از  اند او را در باب دولت، داراي تئوري ويژه خواسته

ئيني به ولي نقطه نظرات نا ،استفادة ابزاري داشته باشند و او را منكر ولايت فقيه معرفي كنند
تأثيري در جلوگيري از تـابش  نتوانسته ها،  گونه غبارافكني قدري گويا و روشن است كه اين

   12 .اند خود رسوا شده ،و فوراً غبارافكنان داشته باشدفروغ انديشة سياسي او 
او درس مختلـف   اتتقرير ازكه  انآنچن ـ  ، هم در درس خارج خويشمرحوم نائيني

اشاره و  ،، به بيانات مختلف به جايگاه سياسي فقيهدوايي خوو هم در كتب فتـ است پيد
   13.كند يا تصريح مي

يا از باب ولايت  ؛ولايت فقيه از باب ولايت مطلقه و عامه دربارةاگر چه كلمات او 
ولي اين تفـاوت   ،بر امور حسبيه يا از باب قدر متيقن در جاهاي مختلف، متفاوت است

تمان مشروطيت كه همان اعتقاد بـه جايگـاه سياسـي    در هستة مركزي بحث و كانون گف
تنبيـه الامـه و   «بالاتر از همة اينها، در بحث كنوني، كتاب  .گذارد فقيه است، تأثيري نمي

در  .ان مشروطيت به نگارش درآمده اسـت كاست كه در تقويت و تسديد ار» لملةّتنزيه ا
  شده است. ، به جايگاه سياسي فقيه اشاره اين كتاب به خوبيجاي جاي 

دهد كه نائيني، مشـروعيت نظـام مشـروطه را     نشان مي »تنبيه الامه«كتاب مروري بر 
كنـد تـا اركـان مشـروطه را بـا       دانـد و همـواره تـلاش مـي     به ولايـت فقيـه مـي   منوط 

مستندساختن به حضور مجتهدان يـا اذن ايشـان مشـروع سـازد. او چـون از حكومـت       
ي از نظارت مستقيم آنها بر دولتمردان نااميـد  مستقيم فقها در عصر خويش مأيوس و حت
، به عنوان تحديـد يـد غاصـب و از بـاب     داند است و آن را موجب اهانت به ايشان مي

مشـروعيت   ،دهد و براي اينكه بـه دخالـت نماينـدگان    اضطرار، تن به نظام مشروطه مي
شـرائط را  ال دادن فقيهـي جـامع   بخشد، حضور تني چند از مجتهدان را در مجلس يا اذن

اي  هرگـز بـه مشـروطه    ،شـمرد. نـائيني   لازم مي ،براي تصحيح و تنفيذ مصوبات مجلس
انديشـيد و آن را موجـب    بدون حضور مستقيم يا غير مسـتقيم فقهـا در اركـان آن نمـي    

  كند:  اعلام مي» تنبيه الامه«دانست. او با صراحت در  رفتن مشروعيت نظام مشروطه مي ازبين
ذهب ما ـ طائفة اماميه ـ اين است كه در اين عصر غيبـت    از جمله قطعيات م
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ـ علي مغيبه السلام ـ آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقـدس   
ف حسـبيه ناميـده،   يبه اهمال آن، حتي در اين زمينه هم معلـوم باشـد، وظـا   

حتي بـا عـدم    ،قدر متيقنّ و ثابت دانستيم ،نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن
بوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عـدم رضـاي شـارع مقـدس بـه      ث

ف راجعه بـه حفـظ و   ياختلال نظام و ذهاب بيضة اسلام و بلكه اهميت وظا
نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبـوت  

ا  ينيابت فقها و نواب عام عصـر غيبـت در اقامـة وظـا     ت ف مـذكور از قطعيـ
  .)75-76، ص1382 ،نائيني( مذهب خواهد بود

بالا، تنها يك مورد از موارد متعددي است كه با صراحت كامـل،   ةشد عبارت گزينش
حتـي در   ،از جايگاه سياسي فقيه در سپهر انديشـة سياسـي اسـلام و نظـام سياسـي آن     

ت بـي    مثل نظام مشروطه پرده برمـي  ؛شرايط اضطراري شـاره  بـديل آن ا  دارد و بـه اهميـ
  14لزومي به ذكر تمامي آن موارد نيست. ،لذا با توجه به كمي فرصت .كند مي

  گيري نتيجه
پـردازان مهـم و    آراء و انظار رهبران و نظريـه  ،بر سيرهاجمالي مروري  اين مقاله،در 

نگاهي بسيار فشرده بر سيرة عملـي و ميـراث    ،اصلي مشروطيت انجام گرفت و نخست
خواه در نجف، افكنده شد و روشن  اجع دست اول مشروطهعلمي آخوند خراساني و مر

، اعتقاد به جايگاه سياسي فقيه بـوده اسـت و در   گرديد كه محور تلاش و مجاهدت آنها
بـر انديشـه و   مـروري  ، ناند. بـه دنبـال آ   گفتمان مشروطيت بر همين اساس اقدام كرده

بزرگ هـم ايـن بـود     سير انديشة آن مرد ةو نتيج ، صورت گرفتنظريات مرحوم نائيني
اگـر چـه پـذيرش خـود      ؛گـردد  مشروطيت بر محور فقاهت، تثبيـت مـي  مشروعيت كه 

ط بـه صـورت   ئالشـرا  نبودن تصدي فقيـه جـامع   از باب اضطرار و ممكن ،مشروعيت نيز
  مباشرت بر سرنوشت سياسي جامعه است. 
دطلبي، چـون توسـعه، تجـد    ؛ها و شـعارهايي  گفتمان روشنفكري كه در ظاهر با نشانه

در عصر ناصري پديدار گشته بـود، بـا دو بيمـاري غربزدگـي و      ،قانون و آزادي، مساوات
ي كـه  يوار، با ديگـر گفتمانهـا   وابستگي به بيگانه متولد شد. اين گفتمان با حركت زيگزاگ

خورد و گاه با دربار و سلطنت و گاه با مخالفـان آن،   قدرتي را در اختيار داشتند، پيوند مي
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وقتي از دربار نااميـد شـد و    ،كرد. اين گفتمان خود را مرتبط مي ،مقتضيات زمان بر اساس
قدرت عالمان دينـي را درك كـرد، خـود را بـه ايـن قشـر        ،در حوادثي مثل نهضت تنباكو

اعتراف كرد. اين  ،نزديك كرد و حتيّ به جايگاه سياسي فقيه براي تدبير و مديريت جامعه
قرار گرفت و با تحميل  ،خواهي مردم به رهبري روحانيت گفتمان در مسير گفتمان عدالت

طلبي به مشروطيت  خود بر آن، با استفاده از قدرت خارجي، موفق به تغيير گفتمان عدالت
شد و با توجه به ابهامي كه در اين گفتمان بود، موفق به انشقاق در ميـان رهبـران گفتمـان    

اين دو قشر و طرح گفتمان مشـروطيت،  طلبي گرديد و در مسير ايجاد شكاف ميان  عدالت
طلب و مخـالف   طلب و گفتمان مشروعه گفتمان مشروطه ؛دو گفتمان در جامعه مطرح شد

تعبير آنها از مفاهيم دو پهلو و مجملي بـود كـه    ،مشروطه. اختلاف اساسي اين دو گفتمان
و  چون مشـروطيت  ؛هايي تحت عنوان نشانه ،توسط گفتمان روشنفكري ،در مسير نهضت

رغم اختلافاتي كه در تفسير ايـن مفـاهيم    شد. ولي علي مساوات، آزادي و قانون مطرح مي
نوظهور و وارداتي داشـتند، در مـورد جايگـاه سياسـي فقيـه، يـك نظـر و ديـدگاه ارائـه          

 ـ    ،هر چند در مبناي اين جايگاه از هر دو گروه ؛كردند مي  ةكساني بودند كـه بـر مبنـاي ادل
ناي دليل حسبه به اين جايگاه رسيده بودند و روشن است كـه رقيـب   ولايت فقيه يا بر مب

توانست اين اجماع را بپذيرد و لـذا اگـر    اين اجماع كه همان گفتمان روشنفكري بود، نمي
شـقاق ايجـاد كنـد و     ،يل به آن معترف بود، ولي موفق شد در مسير اين گفتماناچه در او

گفتمـان   ،طلـب و در ادامـه   گفتمان مشـروعه  ،اگفتمان خود را بر آن دو تحميل كند و ابتد
  خارج كند.   ،طلب بر محوريت روحانيت را از صحنه مشروطه

  
  ها يادداشت

، مندرج در: محسن كـديور،  6-7ق، ص1326القعده ذي 5، 20، شماره16، كلكته، سالالمتين حبل. 1
  .303ص ،نامه خراساني سياست

  .75-77تصحيح و تحقيق: سيدجواد ورعي، ص ،لملةو تنزيه ا مةالا تنبيه . ر.ك: نائيني،2
  . ر.ك: همان.3
  .هاي دولت در فقه شيعه نظريه. براي اطلاع بيشتر، ر.ك: محسن كديور، 4
  ، صفحات هجده و نوزده.نامه خراساني سياست. ر.ك: محسن كديور، 5
  . ر.ك: همان، صفحات هجده تا بيست.6
  ه هجده.. ر.ك: همان، صفح7
  . ر.ك: همان، از صفحه دوازده تا چهارده.8
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  . ر.ك: همان، صفحات هفده تا نوزده.9

  . ر.ك: همان، صفحات نوزده و بيست.10
  . ر.ك: همان، صفحه هفده.11
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